
جامعه پذیری کودکان؛ 
آموزش از دست رفته در روزگار کرونا

     شروع سال تحصیلی به  روال مجازی برای بسیاری از مادران هم چنان 

مشکلات و سختی های یک سال  و نیم گذشته را به  دنبال دارد. با این 

حال، ضمن ناچاری از ادامه این شــیوه تحصیلی، پیش گیــری از بیماری 

جســمی کودکان و نوجوانان نبایــد عاملی برای غفلت از کاســتی  های 

احتمالی تربیتی و اخلاقی این نسل شود. از آنجا که بچه ها در این 

دوره زندگی خود بیشترین آموزش  پذیری را دارند، کوتاهی در این 

زمینه می  تواند به بروز آسیب  های فردی و اجتماعی بسیاری در 

آینده آن ها منجر شود. نبود توجه به همه ابعاد وجودی کودکان و 

نوجوانان در دوران فراگیری، نه  تنها برای خودشــان ضربه  زننده 

است که در آینده، همگان از این آسیب  ها رنج خواهند برد.

در آموزش مجازی، ارتباط حقیقی میان گروه هم سالان وجود ندارد. از 

سوی دیگر، با توجه به کم جمعیت شدن خانواده های امروزی و نبود رفت  وآمد 

با اقوام و دوستان، خلأ تنهایی بچه  ها از جای دیگری پر نمی شود. زندگی در 

آپارتمان و شرایط قرنطینه به  مدت طولانی نیز مانع از تخلیه انرژی کودکان و 

نوجوانان می شود و از آن  ها افرادی گوشه  گیر یا پرخاشگر می سازد. خستگی 

و فرسودگی والدین به  ویژه مادران از مشکلات این روزها، ارتباط سازنده میان 

کودک و فرزند را دچار خدشه می کند که همه این ها به جامعه پذیری کودکان 

ما به  شدت لطمه می  زند.

جامعه پذیری در حقیقت نوعی فرایند کنش متقابل اجتماعی است که در آن، 

فرد هنجارها، ارزش  ها و دیگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود 

در گروه یا محیط پیرامون خــود را فرا می گیرد، آن را درونی و با شــخصیت 

خود یگانه می کند (ســلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۱۴۴) و بعد از خانواده، گروه 

هم سالان دومین عامل جامعه پذیری است. (ستوده، ۱۳۸۵).

 هرچند والدین عامل عمده اجتماعی شدن در سنین پایین هستند و این 

نفوذ در نوجوانی نیز ادامه دارد، دوســتان صمیمی، زمینــه دیگری برای 

اجتماعی شدن در دوران نوجوانی به  شمار می روند. به  یقین کودکان هم زمان 

با فراگیری خواندن و نوشتن در دوره اول ابتدایی، باید الفبای ایجاد رابطه 

دوستانه را هم در تعامل با دیگران بیاموزند. حال، این کودکان همه این سه 

ســال طلایی را فقط در خانه و با مادر و پدر و در نهایت یک خواهر یا برادر 

بزرگ تر یا کوچک تر طــی کرده اند. آنچه بی گمان در ایــن میان می  تواند 

نگران  کننده باشد موضوع جامعه پذیری کودکان و آسیب هایی خواهد بود که 

در این مدت به آن دچار شده اند. این موضوع برای نوجوانان نیز که سه  سال 

دوره اول متوسطه خود را با غرق شدن در فضای مجازی طی کردند صادق 

است. گاهی از خود نوجوانان عباراتی طنزآمیز نظیر «اینترنت که قطع شد 

از اتاق خارج شدم و دیدم همه غریبه اند و فهمیدم خانواده ام مدت  ها پیش 

از این خانه نقل  مکان کرده  اند!» می شنویم که اگر دقیق تر به این مفاهیم 

بپردازیم از شکاف های اجتماعی عمیق میان نوجوانان و جامعه و خانواده 

خبر می  دهد.

از آنجا که پیوند نوجوانان با والدینشان به تدریج ضعیف تر می شود، هم سالان 

در رشــد روانی آنان نقش حساســی می یابند. هم ســالان امکاناتی برای 

یادگیری مهارت های اجتماعی، کنترل رفتار و در میان گذاشتن مشکلات و 

احساسات مشابه فراهم می کنند. پذیرفته شدن از سوی هم سالان و داشتن 

چند دوســت نزدیک در زندگی نوجوان بســیار اهمیت دارد که البته توان 

ارتباط برقرار کردن با هم سالان به  طور مسالمت  آمیز و بر پایه جامعه پذیری از 

دوران ابتدایی و مدارس شکل می  گیرد.

روابط ضعیف با هم ســالان در دوران کودکی و نوجوانی، ناسازگاری های 

عاطفی دوران بزرگ سالی، بزهکاری، اختلالات در سازگاری جنسی و سایر 

رفتارهای ناسازگارانه را منجر می شود (هاشمیان، ۱۳۹۲).

یگانگی اجتماعی، شرط  بقای هر جامعه است. ازاین رو هر جامعه می کوشد 

با جامعه پذیری، اعضای خود را با هنجارها و ارزش های اجتماعی آشنا کند و 

به آن  ها مطالبی بیاموزد تا بتوانند متناسب با هنجارهای جامعه خود  زندگی 

 کنند. اگر فرایند اجتماعی شدن ناموفق باشد و هنجارهای  جامعه را ملکه 

ذهن افراد نکند، افرادی در جامعه پرورش می یابند که به علت درونی نشدن 

هنجارها، از تخلف و قانون شکنی احساس پشیمانی و شرمساری نمی کنند 

و تنها نیروی درونــی بازد ارنده آن  ها از انحرافات اجتماعــی از بین می رود 

(چلبی، ۱۳۸۹).

از این  رو، با توجه بــه زمان ازدســت  رفته آموزش جامعه پذیــری کودکان و 

نوجوانان در دوران همه گیری کرونا، پرداختن جدی به این مهم از ســوی 

کارشناسان و مســئولان و دادن راهکارهای مناســب به خانواده ها به ویژه 

مادران برای پیش گیری از تخریب روانی و شــخصیتی فرزندانشان لازم و 

جدی به  نظر می رسد.

«خودسرزنشی» یعنی تو همیشه متهم هستی!

    «روزی چندبار خــودم را برای 

اینکــه اهــل پس انــداز نبــودم 

سرزنش می کنم.»، «حالا که گذشــته را 

مرور می کنم، با خودم می گویم ای کاش 

به جای علوم انسانی، پزشکی می خواندم 

که درآمد بیشــتری دارد.»، «کاش در آن 

ســن کم ازدواج نمی کردم.»، «اگر عقل 

الان را داشتم، اصلا بچه دار نمی شدم.»، 

«چرا پیشــنهاد شــغل به آن خوبی را رد 

کردم؟»، «اگر می دانستم عاقبت زندگی 

مشترک به اینجا می کشــد، همان سال 

اول طلاق می گرفتم.» و ... .

استثنا نداریم. همه ما آرزوهایی داشته ایم 

که به آن ها نرسیده ایم یا کارهایی بوده اند 

کــه در انجامشــان شکســت خورده ایم. 

وقتی در سن چهل پنجاه سالگی گذشته 

را مرور می کنیم، انگار انتخاب های دیگر 

خیلی آســان بوده و پیش رو اما چشــم ما 

قدرت دیدن آن ها را نداشــته اســت. آن 

وقت، سرزنش کــردن بدیهی ترین کاری 

است که از عهده ما برمی آید و بعد، تحقیر 

خودمان که چــرا این قدر ناتــوان بودیم. 

بعضی ها به شــدت در ایــن چرخه گرفتار 

می شــوند. هــر روز و هرشــب، به محض 

برخورد با یک مشــکل، نقص های خود را 

به خاطر می آورند.

یــادآوری خاطــرات گذشــته و سرزنش 

مداوم خــود ابتــدا مــا را غمگیــن و در 

طولانی مدت افــسرده می کند، نه به این 

دلیل که چــرا آن کارها را انجــام دادیم، 

بلکه به ایــن دلیــل که پس از گذشــت 

مدت ها نتوانســته ایم از دل آن اشــتباه 

فایده ای به دســت آوریم. ایــن اتفاق در 

روان شناســی بــه self attack مشــهور 

است، همان خودسرزنشگری خودمان.

وقتی چنین حســی به سراغمان می آید 

عده ای واکنــش اجتنابی دارنــد. یعنی 

انتهــای ایــن سرزنــش  مــداوم، منفعل 

می شوند و هیچ کاری انجام نمی دهند. 

بــرای بهترشــدن زندگی و اوضاعشــان 

هیــچ اقــدام جــدی و مؤثــری انجــام 

نمی دهنــد چــون معتقدنــد نمی توانند 

یا نمی شــود. عــده ای دیگر خودشــان 

را غــرق در مشــغولیت هایی می کننــد 

که فقط حــواس خود را پــرت کنند مثل 

مصرف مواد مخدر، تفریح مداوم یا روابط 

خارج از حیطه زناشویی. برخی دیگر هم 

شروع می کننــد به تــلاش بیش ازاندازه 

و غیرمعمــول بــرای جــبران چیــزی که 

برگشت پذیر نیست.

اما حقیقت این است که نباید به خودتان 

سخت بگیرید. گذشته ما جزئی از وجود 

کنونــی ما بــه حســاب می آید امــا باید 

در زمــان خــودش نقد شــود. نمی گویم 

گذشــته را فرامــوش کنید چــون اثر آن 

همیشــه با شــما خواهدبــود. می گویم 

از یادآوری آن رنج نکشــید. ســعی کنید 

بفهمید احساس پشیمانی از گذشته قرار 

اســت چه فایده ای برای حــال امروزتان 

داشته باشد.

 بپذیرید کــه اشــتباه کرده اید امــا باید 

یــاد بگیریــد وقتــی از خودتــان ناامید 

شــدید چه رفتــاری انجــام بدهیــد که 

مغلــوب آن احســاس نشــوید. بیشــتر 

خودسرزنشــی های مــا بــه اصطــلاح 

امروزی هــا گیــردادن اســت. زندگــی 

عادی باید بگذرد با خوبی ها و بدی های 

خودش. ســخت نگیرید! زندگــی برای 

همــه ما خیلــی چیزهــا کــم دارد. اصلا 

خیلی ها از این زندگی راضی نیستند.

البته این توصیه ها وقتی کارساز است که 

احساس خودسرزنشی شما باعث ایجاد 

افسردگی یا اختلالات روحی دیگر نشده 

و کیفیت زندگی تان را مختل نکرده باشد. 

در آن صورت، اولین و آخرین پیشنهاد ما 

مراجعه به روان شناس است.
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